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پنجره

سیاست گذاری تنها وام ازدواج و مسکن نیست...
مروری بر چهار ویژگی قدیمی »خانواده ایرانی«

خانواده ایرانی از قدیم الایام ویژگی های خاصی داشته و همواره نهادی مهم و مقدس 
برای جامعه ایرانی به شمار می رفته است، اما امروزه با تغییرات حاصل شده در جامعه 
ایرانی، به تبع روندهای جهانی، برخی ویژگی های این نهاد دچار تحولاتی شده که 
به عقیده بعضی کارشناسان و با نگاهی بدبینانه، در آینده می تواند خانواده ایرانی را از 
میان ببرد. در هفته خانواده در گفت وگو با دکتر محمدمهدی لبیبی؛ جامعه شناس و 
استاد دانشگاه که مؤلف کتب فراوانی در زمینه جامعه شناسی خانواده است، تغییرات 
خانواده ایرانی، آینده پژوهی این نهاد و بایسته های سیاست گذاری های لازم در این 

حوزه را به بررسی نشسته ایم.
برای شروع در خصوص مشخصات خانواده ایرانی به لحاظ 

جامعه شناختی برایمان می گویید؟
اولین ویژگی اقتدار پدری است. از قدیم در خانواده ها پدر دارای اقتدار بوده است؛ 
البته این به معنای زورگویی نیست. در زبان انگلیسی همpower  و authority را از 
یکدیگر جدا می کنیم.  Power بیشتر بار منفی دارد و در مواردی استعمال می شود 
که فردی حاکم است، دستور می دهد و دیگران باید اطاعت کنند؛ همان مردسالاری 
به معنای منفی آن؛ که در جوامع با آن مقابله  می شود و از منظر دینی هم مورد تأیید 
نیست، ولی آن چیزی که در گذشته مهم بوده، اقتداری پدری است؛ یعنی پدر در 
خانواده جایگاهی داشته که شایسته احترام بوده است و مشروعیت جایگاه پدر از 
طرف فرزندان و همسر به مشروعیت شناخته شده بود. در این ساختار درست است 
که مرد در مقام بالاتری بوده و در بالای هرم قدرت جای می گرفته، اما منطقی بر 
این قدرت حاکم بوده اســت؛ در آن مشاوره، انصاف و رعایت حقوق دیگران نیز در 
نظر گرفته می شده است. در واقع اقتدار پدری، قدرتی بی حد و حصر نبوده است. این 
فضا باعث می شد که خانواده  ایرانی استحکام پیدا کند؛ در واقع یک نوع مدیریت در 
خانواده شکل می گرفت و همین امر سبب بقا می شد. ویژگی دوم خانواده ایرانی در 
گذشته تعداد جمعیت آن است. خانواده  ایرانی به جمعیت بالا در طول تاریخ شناخته 
شده و هیچ گاه خانواده ای تک فرزند نبوده است. در این زمینه میان جوامع شهری و 
روستایی تفاوت چشم گیری وجود نداشت. این امر هم صرفا به دلیل توجه به نیروی 
کار اقتصادی فرزندان نبوده اســت، بلکه حتی در دهه ۵۰ و یا دهه ۶۰ که بچه ها 
نیروی کار اقتصادی نبودند و بیشتر در مناطق شهری زندگی می کردند هم خانواده 
 ایرانی خانواده پرجمعیتی است. سومین مشخصه خانواده  ایرانی در گذشته را شاید 
بتوان محوریــت و کانون بودن مادر نام برد. مادر فوق العــاده جایگاه رفیع و بالایی 
داشته است؛ به طوری که حتی وقتی پسرها و دخترها به سن بالایی هم می رسیدند 
و خودشان دارای فرزند می شدند، همچنان همان تعظیم و احترام و تکریم را نسبت 
به مادرشان حفظ می کردند. اگر به تاریخ و فرهنگ گذشته مراجعه کنید می بینید 
که گفته می شد اگر خیری است از دعای مادر است، اگر برکتی می آید از دعای مادر 
اســت، دعای مادر در حق فرزندانش مستجاب است و برعکس آن؛ اگر مادری از 
دست فرزندش ناراحت شود، این فرزند عاقبت به خیر نمی شود. چهارمین ویژگی 
خانواده  ایرانی را می توانیم گستردگی شــبکه روابط و خویشاوندی بدانیم. خانواده 
 ایرانی، خانواده ای بوده که در آن اقوام و خویشان با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند، 
سعی می کردند کنار هم باشند، مراوداتی داشتند و این مراودات نیز اغلب در قالب 
مناسک شکل می  گرفت. دید و بازدیدهای نوروز یک نمونه  آن است. در مراسم ماه 
محرم و صفر خانواده ها دور هم جمع می شدند و نذری درست می کردند. این چهار 
ویژگی را می توان ویژگی های اصلی و بارز خانواده  ایرانی دانست که در گذشته وجود 

داشته و تا زمان حال دچار تحولاتی شده است
با توجه به تحولاتی که اشاره کردید و روزبه روز عوض شدن  
خانواده ایرانی، اصلا می توانیم مشــخصه  یا مشخصاتی 

برای خانواده ایرانی داشته باشیم؟
بله، می توانیم. ببینید خانواده  ایرانی خانواده ای با این مشخصات بوده، اما در طول 

زمان تحت تأثیر عواملی که بیشتر آن ها را ناشــی از مدرن شدن یا مدرنیزم در دنیا 
می دانیم، قرار گرفته است. در غرب این اتفاق سال ها قبل رخ داد؛ یعنی بعد از دوران 
رنسانس و اتفاقاتی که در پی آن در اروپا افتاد، دوران روشن فکری و بازنگری هایی 
که غربی ها در اندیشه خود داشتند و تأکید بر خروج مذهب و سنت ها از زندگی شان. 
آنتونی گیدنز؛ جامعه شناس معاصر انگلیسی این تغییرات را یک واقعیت انکارناپذیر 
می داند و می گوید این تحولی است که اصلا نمی توانیم جلوی آن را بگیریم و وقتی 
که جامعه مدرن می شــود، به تبع و ناگزیر، این اتفاقات رخ خواهد داد. برخی دیگر 
می گویند این اتفاقات افتاده اســت، ولی ما معتقدیم که نباید این گونه می شد.  در 
جامعه ما خانواده ایرانی از ایران باستان یا سنت های ایرانی آمده و بعد از ورود اسلام 
به خانواده  ایرانی- اسلامی تبدیل شده است. بعضی ها تقدم اسلام بر ایران را بیشتر 
قبول دارند و معتقدند ویژگی های مذهبی در خانواده  ایرانی قوی تر از ویژگی های 
سنتی اش است. اما امروزه خانواده ایرانی تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفته و در 
حال حاضر مثلثی را نشان می دهد که یک پایه آن سنت های ایرانی است، یک پایه  
ارزش های اسلامی و یک پایه دیگر، ارزش های مدرنیته و جهانی شدن است. بخش 
عظیمی از تحولاتی که در خانواده ایرانی اتفاق افتاده، جهانی است و هیچ ارتباطی 
بــه خود ایران ندارد. یعنی وقتی می گوییم کاهش نرخ ازدواج، این کاهش در تمام 
کشورهای دنیا اتفاق افتاده، وقتی می گوییم افزایش نرخ طلاق، هیچ کشوری در 

دنیا نیست که این افزایش را تجربه نکرده باشد.
اشاره داشــتید به اینکه ما دچار تغییر خانواده شده ایم. در 

حوزه رفتاری، مثالی از این تغییر خانواده ایرانی بفرمایید.
ببینید مدرنیته همراه با ورود خود، یک سری ارزش ها را برای جامعه انسانی به همراه 
آورد و تحولاتی را ایجاد کرد.تحول اول، individualism است؛ این که انسان باید 
به منافع فردی خودش فکر کنــد. این که فرد باید به فکر خود و منافع فردی خود، 
لذت خود، سلامتی خود، استقلال خود باشد. تحول دوم،hedonism به معنای 
لذت گرایی است؛ یعنی تفکر خوش بودن و در لحظه فکرکردن. خوش بودن به این 
معنی نیست که لزوما همراه خانواده باشیم، من خودم باید خوش باشم. شاید اصلا با 
خانواده به من خوش نمی گذرد. تحول سوم، materialism به معنای مادی گرایی 
است که شاید بیش از آن دو الان در خانواده ایرانی نمایان است؛ یعنی حاکمیت پول و 
پول داربودن یعنی خوشبختی. این در جامعه ما رسوخ کرده است. ۴۰- ۳۰ سال پیش 
می گفتیم برای ازدواج اول اخلاق پسر مهم است، بعد خانواده اش و تحصیلاتش 
و...، الان در مرحله اول می پرسند خانه و زندگی دارد یا خیر؟ یا پسر ترجیح می دهد 
به خواستگاری دختری برود که خواهر و برادر کمتری دارد تا بعدا میزان ارث بیشتری 
به او برسد. تحول چهارم، secularism است. به این معنا که انسان امروزی انسان 

مدرن است و نیازی به مذهب و ... ندارد. 
الان این چهارتا شــاخصه وقتــی وارد جامعه ما شــده و با 
مشخصه های جامعه ایرانی تلفیق پیدا کرده است، به لحاظ 

رفتاری شاهد چه آسیب هایی در حوزه خانواده هستیم؟
شما از عبارت خوبی استفاده کردید و می گویید آسیب ها. غربی ها نمی گویند آسیب ها 
می گویند تحول؛ چون ما هنوز این باورها را داریم این ها را یک آســیب می بینیم و 
می گوییم این یک اشکال است. نباید این گونه می شد. من به برخی از این آسیب ها 
اشاره می کنم. مثلا وقتی می گوییم فردگرایی، دیگر آن اقتدار پدری معنا ندارد و در 
خانواده هرکسی برای خودش شخصیتی است و هیچ دلیلی هم ندارد که تابع فرد 
دیگری در خانواده باشند. ما در جامعه ایرانی در یک دوره فرزندسالاری را داشتیم. 
یعنی پدرمادر می گفتند ما به خاطر بچه، خودمان را فدا می کنیم، اما امروزه می بینیم 
اصلا فرزندسالاری هم وجود ندارد. در خانواده  فعلی، هرکس حرف خودش را می زند. 
پدر و مادر و فرزندان هرکســی در گوشه ای می نشــیند و یک قراردادی با یکدیگر 
بسته اند که کاری با یکدیگر نداشته باشــند و مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند. به 

همین دلیل با هم بودنشان هم کم شده است. من به خانواده ایرانی می گویم خانواده 
بدون سر؛ یعنی خانواده ای که ســر ندارد، رئیسی در آن نیست؛ یعنی اقتدار پدری 
دیگر وجود ندارد؛ یک احترامی می گذاریــم، حرف هایش را گوش می کنیم، ولی 
عمل نمی کنیم. فردگرایی وقتی می آید، ساختار قدرت در خانواده را به هم می ریزد. 
مدیریت خانواده را به هم می ریزد. وقتی این اتفاق افتاد، شما یک سری آدم دارید 
که در کنار هم زندگی می کنند و خیلی رابطه عاطفی ای با هم ندارند، کاری به کار 
همدیگر ندارند و همین طوری کنار هم زندگی می کنند. از سویی در آیات قرآنی یکی 
از ویژیگی های مهمی که خداوند برای همسرداشتن به کار می برد، مودت و رحمت 
است، اما لذت گرایی که می آید، پایه این ها را از بین می برد. لذت گرایی می گوید دیگر 
این ارزش ها برای من مهم نیست و من الان می خواهم خوش باشم. سکولاریسم 
و لذت گرایی یکدیگر را تقویت می کنند. قدیمی ها احترام ویژه ای برای مادر قائل 
بودند. اگر از بازاری های قدیم بپرسید می بینید هر روز غروب به مادر خود سر می زدند 
و دســت مادر را که هیچ، حتی پای مادر را می بوسیدند و کاری بدون رضایت مادر 
انجام نمی شد. وقتی ســکولار می آید، این ارزش ها تمام می شود. هم زمان وقتی 
مادی گرایی وارد شود، دیگر چیزی باقی نمی ماند و محبت زن و شوهر با این سنجیده 
می شودکه فرد چقدر پول دارد و اگر پول ندارد اصلا به چه دردی می خورد؟ در گذشته 
محبت زن و شوهر این گونه نبود. مرد ورشکست می شد، زن با سوزن دوزی زندگی را 
اداره می کرد، اما الان اصلا دلیلی برای این کار نمی بیند و می گوید وقتی پول ندارد، 
اصلا به چه دردی می خورد؟ به درد نمی خورد یعنی چه؟ یعنی طلاق بگیریم و برویم. 
لذا پسرها دنبال زنی می گردند که شاغل باشد و پول داشته باشد که استفاده بکنند و 
وقتی نگاه می کنیم می بینیم که این عشق، عشق واقعی نیست. مودت وجود ندارد.
این چهار مؤلفه حتی روی کاهش فرزندآوری هم تأثیر گذاشــته اســت؛ زن و مرد 
هرکدام می گویند می خواهم لذت ببرم و این بچه مزاحم خوش گذرانی من است. 
درحالی که باورمذهبی می گفت فرزند برکت خانواده است. یا حدیث داریم نگاه کردن 
به چهره پدر و مادر عبادت است و سفارشات بسیاری درباره نیکی به پدر و مادر داریم، 

اما الان این ارزش ها کم رنگ شده اند.
اگــر بخواهیــم وارد بحــث سیاســت گذار شــویم و نگاه 
آسیب شناسی با نگاه هنجاری داشته باشیم؛ اولا ارزیابی 
شما از سیاست گذاری های فعلی چگونه است و ثانیا به نظر 

شما چگونه باید باشد؟
اولا سیاست گذارهای ما باید این نقاط اصلی را بدانند و بشناسند؛ سیاست گذاری 
تنها وام ازدواج و مسکن نیست. این تمام مسائل را حل نمی کند. باید روی اندیشه 
انسان ها کار کرد و آن چهار فاکتور را در نظر گرفت. اگر متریالیسم مهم است، دولت 
باید این را درنظر بگیرد و برای آن سیاســت گذاری کند و اگر این کار را انجام ندهد، 
راه به جایی نخواهد برد. باید اشــتغال ایجاد شود، باید درآمدزایی شود، وام بدهیم؛ 
فقط هم دولت نه، همه باید حامی باشند. باید شبکه ای وارد شود و این جا ما نیازمند 
تغییرات مسئولیت اجتماعی هستیم. از چه طریق؟ رسانه ها؛ فیلم، سریال، سینما، 
دانشگاه، مســاجد و...؛ یعنی این حس در جامعه ایجاد شود که اگر خانواده از بین 
رفت و دچار مشکل شــد، همگی ضرر می کنیم. خانواده اگر ضعیف بشود، فساد 
جامعه را خواهد گرفت و هیچ کس ســالم نمی ماند؛ لذا برای سالم بودن، همه باید 
کمک کنند. از سوی دیگر باید برنامه ریزی شود تا خانواده ها و افراد، لذت را صرفا 
در اسکی و خارج رفتن و... نبینند، مثلا در داشتن فرزند هم احساس لذت کنند و 
بدانند که بچه دارشدن هم یک لذت است. نباید بگوییم لذت بردن بد است و اصلا 
نباید چنین چیزی وجود داشته باشــد؛ نه این گونه نیست. لذت بردن خیلی خوب 
است و بچه دارشدن، ازدواج کردن، در کنار همسر و خانواده بودن و سر یک سفره 
گاهانه می خواهد؛  دور هم جمع شدن هم یک نوع لذت است، اما این امر، تبیین آ

یعنی سیاست گذاری در جهت درست.

علایم ابتلا به ویروس هپاتیت
ایسنا- دکتر رضا سالاری مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گفت: علائم ابتلا 
به هپاتیت در تمام انواع آن مشابه است؛ به این  صورت که اول علائم عمومی مثل بی اشتهایی، 
ضعف، خستگی، تهوع، استفراغ و درد مبهم در قسمت فوقانی و راست شکم بروز می کند. بعد 
از این مرحله زردی پیش رونده بروز می کند که در اثر آن ملتحمه )پرده داخلی چشم(، مخاط ها 
و پوست تمام بدن زرد می شود. محل زندگی و تکثیر ویروس، کبد آدمی است و محصولات آن 

پس از تولید به درون گردش خون می ریزند.
کمتر از یک درصد افراد آلوده، این بیماری را به شکل خیلی شدید و سریع نشان می دهند؛این 
موضوع منجر به از کار افتادن کبد و مرگ می شــود. معمولا در افرادی که چندین ســال است 
مبتلا به بیماری هســتند، گروهی از علائم اضافی را نشان می دهند. این علائم شامل کهیر، 

جوش های پوستی، آرتریت، سوزش یا مورمور کردن در بازوها و پاها است.

ارتباط مستقیم سرطان سینه با استرس
فــارس- قوام نصیری، متخصــص رادیوتراپی آنکولــوژی درمورد علل گســترش روزافزون 
ســرطان های ســینه در زنــان ایرانی گفــت: ابتدا باید بــه روش زندگی صنعتی و شــهری که 
استرس های زیادی را به زنان تحمیل می کند اشاره کرد. استرس سیتم ایمنی بدن را به شدت 
تضعیف می کند و باعث می شود زنان به طور خاص آسیب پذیر شده و خطر ابتلا به سرطان در 
آن ها افزایش پیدا کند. وی همچنین به نقش تغذیه نادرســت در ابتلا به ســرطان سینه اشاره 
کرد و گفت: اســتفاده از موادغذایی با روغن های نامطلوب و مضر و اســتفاده زیاد از چربی ها 
بسیار خطرآفرین بوده و احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. هر زن ایرانی باید در برنامه 
غذایی خود حتما سبزیجات تازه و ویتامین ها استفاده کند. همچنین طبخ غذا به صورت آب پز و 
بخارپز در پیشگیری از این سرطان بسیار کمک کننده است. در کشورهای پیشرفته از سنین ۵۰ 
به بعد شاهد ابتلا به این سرطان هستیم اما متأسفانه در ایران در ۴۰سالگی نیز دیده می شود.

چطور در پیاده روی بیشترین میزان کالری را بسوزانیم؟
ایرنا- یک مطالعه جدید نشان می دهد که تغییر سرعت در پیاده روی های روزانه موجب سوختن 
کالری بیشتر می شود. براساس پژوهش محققان دانشگاه ایالت اوهایو که نخستین بررسی تاثیر 
متابولیکی حاصل از تغییر ســرعت در پیاده روی اســت، ورزشکارانی که در یک دوره پیاده روی 
سرعت گام های خود را تغییر می دهند، ۲۰درصد کالری بیشتر در قیاس با افرادی می سوزانند 
که با سرعت ثابت راه می روند. به گفته محققان، اندازه گیری ارزش متابولیکی تغییر سرعت در 

پیاده روی بسیار مهم است زیرا مردم با سرعت های ثابت راه نمی روند.
مطالعه محققان نشان می دهد که با تغییر سرعت گام ها، نتیجه بخشی پیاده روی به اندازه قابل 
توجهی افزایش می یابد. به واقع کاهش و افزایش ســرعت در قیاس با ثابت بودن ســرعت در 
پیاده روی، مستلزم انرژی بیشتر است و علاوه بر این، تسریع روند تغییر سرعت، تاثیر مضاعفی 

را در سوختن کالری می گذارد.

 راه های رفع بواسیر از منظر طب سنتی
تسنیم- سیدجواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفت: به طورکلی تجمع 
سودا با پیدایش خون سوداوی در دهانه 
رگ ها را بواســیر می گوینــد و طولانی 
شــدن زمان دفع و فشــار زیاد در مقعد 
باعث طولانی شدن زمان توقف خون در 
عروق شده که در نهایت بواسیر را ایجاد 

می کند. مصرف مرغ محلی یا بدون آنتی بیوتیک که در برخی 
فروشگاه های غذای سالم یافت می شود و همچنین مصرف 
میوه هایی مانند خربزه، سیب، به و انار به رفع بواسیر کمک 
می کند. وی افزود: مصرف زرشک، آلو، آش یا سوپ های 

پرسبزی، اســفیدباج که غذایی است 
متشــکل از برنج، جعفری و گشــنیز، 
کمی تره و شنبلیله، بال و گردن مرغ و 
روغن زیتون بسیار به رفع بواسیر کمک 
می کند. مصــرف تخم مرغ عســلی، 
کوکوی تره یا خاگینــه زرده تخم مرغ و 
آب تره نیز بســیار کمک کننده است، 
همچنین ورزش و پیاده روی ملایم بسیار مفید است. افرادی 
که مبتلا به بواسیر هســتند، از مصرف کلم، عدس، قارچ، 
بادنجان، گوشت مانده، غذاهای آماده، غذاهای سرخ شده، 

خرمای زیاد، سیر و پیاز زیاد پرهیز کنند.

بهترین نوع شکلات چیست؟
شفا آنلاین- دکتر رضا راست منش، 
دکتــرای تغذیه و رژیــم درمانی گفت: 
برخی از شکلات ها با درصد فلاونول 
بیشتر، کالری سوز هســتند، اما حتی 
یک تکه کوچک شکلات حدود ۱۶۰ 
کالری دارد که به لطف شکر و کره کاکائو 
این مقــدار افزایش می یابــد. راه فرار از 

دریافت این میــزان زیاد کالری را  مصرف شــکلات هایی 
با درصــد کاکائوی بالاتــر- ۷۰درصد و بالاتر- دانســت. 
شکلات خالص درصد بیشتری کاکائو دارد و به پایین آمدن 
فشار خونتان کمک می کند. خوردن شکلات شیری منبع 

خوبی از آنتی اکسیدان ها نیست و چربی 
بالایی دارد. وی شــکلات سفید را هم 
به دلیل نداشتن دانه کاکائو و نداشتن 
خواص آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی 
انتخاب مناسبی ندانست و در رابطه با 
شکلات مغزدار هشدار داد: چون مغز 
دانه هــای متفاوت را داخــل خود دارد 
کالری بالاتری دارد و باید تعادل را در آن رعایت کرد. شکلات 
تلخ که تیره ترین گونه شکلات است و طرفداران خود را دارد. 
خوردن یک تکه از شکلات تلخ در کاهش احساس گرسنگی 

و محافظت پوست در برابر آفتاب سوختگی موثر است.
 آنچه باید درباره 

سرطان ریه بدانید
فارس- مینو حبیبی، فــوق تخصص ریه گفت: 
سرطان ریه معمولا در افراد بالای ۴۰ سال شایع تر 
اســت؛ اما متاســفانه در ســال های اخیــر درصد 
کمی از افراد زیر ۳۰ سال نیز به این بیماری مبتلا 
شده اند. با توجه به بررســی هایی که در این زمینه 
انجام شده می توان گفت که شایع ترین و مهم ترین 
عامل ایجادکننده  ســرطان ریــه مصرف دخانیات 
از جمله سیگار و قلیان است و آمار سرطان ریه در 

این افراد چندین برابر بیشتر است.
وی افزود: سرطان ریه علایم خاصی ندارد و اکثر 
بیماران با مشاهده علائمی مثل سرفه های شدید، 
خون ریزی ریه، ورم صورت و دردهای اســتخوان 
به پزشک مراجعه می کنند و در بعضی مواقع بیمار 
با گرفتن عکــس از ریه به صــورت اتفاقی متوجه 

می شود که به سرطان ریه مبتلا شده است.
حبیبــی در خصــوص مشــاهده نشــانه های این 
بیماری در انگشتان دست و پا، توضیح داد: تغییر 
شــکل، ضخیم شدن و دردناک شــدن انگشتان 
دست و پا یکی از علائم بروز سرطان ریه است؛ اما 
این علامت به تنهایی نمی تواند نشانه  قطعی برای 
بروز این بیماری باشد.افرادی که دخانیات مصرف 
نمی کننــد هــم در معرض ابتــلا به ایــن بیماری 
قــرار دارند به طوری که عوامــل محیطی، عوامل 
ژنتیکی، تماس با ســموم  و آلودگی های محیطی 

می تواند باعث بروز سرطان ریه شود.
این فوق تخصص ریــه در خصوص تاثیر تغذیه در 
بروز این ســرطان گفت: مصــرف مواد غذایی ضد 
آنتی اکسیدان و استفاده از ویتامین A  می تواند در 

پیشگیری از این نوع سرطان موثر باشد.
وی در خصوص روش های تشخیص سرطان ریه، 
گفت: تشــخیص ســرطان ریه بــا  نمونه برداری، 
عکســبرداری یا سی تی اســکن از ریه بیمار توسط 
متخصــص ریه یا جراح بــه منظور شناســایی هر 
گونــه حالت غیرطبیعی در ریه ها انجام می شــود. 
به علاوه ممکن اســت به منظور مشاهده مستقیم 
مجاری تنفســی و ریه ها و نمونه گیری از تومور از 
وسیله ای به نام برونکوســکوپ، نیز استفاده شود 
که تمامــی موارد از راه های تشــخیص ســرطان 

ریه است.
حبیبــی در ادامه در خصــوص روش های درمان 
این بیماری گفت: درمان ســرطان ریه با پیوند ریه 
انجام نمی شود و در فردی که مبتلا به سرطان ریه 
شده اســت نباید پیوند ریه انجام شود و در مراحل 
اولیه بیماری، در برخی مــوارد بیمار با انجام عمل 
جراحی بهبــود پیدا می کنــد. اما اگر ســرطان از 
نوع پیشــرفته و بدخیم باشــد بیمار باید تحت نظر 
متخصص آنکولوژی قرار بگیرد و داروهای شیمی 

درمانی مصرف کند.
وی در پایــان در خصــوص عمــر افــراد مبتلا به 
ایــن بیماری، گفت: اگر بیمــاری در مراحل اولیه 
درمان شــود طول عمر ۵ ســاله ایــن افراد بالای 
۵۰درصد اســت ولی متاســفانه اکثرا این بیماری 
در مراحــل پیشــرفته تشــخیص داده می شــود 
 که ضریــب زنــده ماندن بیمــار ۳۰ تــا ۴۰درصد 

کاهش می یابد.

سلامت


